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تاريخ 7/3/1392
بحث سر اين بود كه آيا دليلي داريم بر استحباب ذاتي وضو يا نداريم به يك سري رواياتي تمسك شده بود مثل «الوضوء نور علي النور» ادله‌اي بر استحباب تجديد وضو دلالت داشت خب بحثش گذشت كه آنها نسبت به شرايط صحت وضو اطلاق ندارد يك طائفه ديگري هست كه به آنها گاهي اوقات استدلال شده و با دو مقدمه، يك مقدمه اين هست كه وضو طهور است و خداوند تحصيل طهور را دوست دارد اينكه وضو طهور است را از يك سري روايات استفاده مي‌شود اينكه خداوند تحصيل طهور را دوست دارد را از آيه قرآن «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ» يا «فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ» استفاده شده خب در مورد آيه كه مقدمه دوم هست مناقشاتي شده يك مناقشه اين هست كه طهور در آيه شريفه طهارت از خبث هست همچنان كه در روايات وارد شده مورد نزولش هم طهارت از خبث هست خب پاسخ داده شده كه اين آيه اعم از طهارت حدثيه و خبثيه هست و مورد مخصص است وارد نيست نكته‌اي من عرض بكنم در مورد مخصص است وارد نيست كه ديروز در درس حاج آقا هم اشاره شده بود يك موقعي ما يك دليلي داريم اين دليل اطلاق دارد ادوات عموم در او به كار رفته ادوات اطلاقيه در او به كار رفته يكي از مقدمات حكمت را گاهي اوقات اين قرار مي‌خواهيم بدهيم كه قرينه‌اي بر تعيين وجود نداشته باشد خب مي‌گويند كه خصوصيت مورد قرينه تعيين نيست فرض كنيد سؤال مي‌كند «هل اكرم زيدا» مي‌گويد «اكرم العلماء» مي‌گوييم كه سؤال از زيد هست باعث نمي‌شود «اكرم العلماء» را تخصيص بزند به زيد، يا تخصيص بزند كه دسته‌اي كه زيد جزوشان هست اگر زيد جزء علماي اصفهان هست بگوييم «اكرم العلماء» يعني علماي اصفهان اين خصوصيتهاي فرديه مورد يا خصوصياتهاي صنفي مورد آن باعث تخصيص اطلاق يا عموم حكم نمي‌شود ولي اگر احتمال بدهيم كه مثلاً دليل حكم ما اصلاً عموم نداشته باشد مثلاً گفته باشد امروز در روز شنبه هست در خيابان فلان در كجا در كجا عالمي را ديدم بگويد «اكرم العالم» احتمال بدهيم الف و لام العالم، الف و لام عهد باشد نه الف و لام جنس باشد يعني آن عالم خاصي را كه ديدي آن را احترام كن مثلاً گفته باشد عالمي را ديدم آن عالم به من مسئله ياد داد چي كرد چي كرد يك خصوصياتي در آن ذكر شده باشد مي‌گويد «اكرم العالم» يعني آن عالم خاصي كه به تو خدمت كرده احترام كرده آن را احترام كن اينجا آن قاعده‌اي كه نمي‌دانم وارد مخصص نيست آن مورد مخصص نيست نمي‌آيد چون بحث از مخصص بودن مورد نيست بحث اين است كه از اول اطلاق عموم دليل معلوم نيست شكل گرفته باشد نمي‌دانيم حكم لفظي كه دارد به لفظ خصوصي است يا به لفظ عمومي است ما دليلي نداريم كه بگويد الف و لام مثلاً اصل در او اين است كه عهد باشد اصل در او اين هست كه جنس باشد بحث سر اينجاست ما نحن فيه «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ» پيداست كه المتطهرين اشاره به چيز خاصي نيست الف و لامش الف و لام جنس است ظهور اين مطلب مشخص هست بحث سر اين هست كه مورد نزول در مورد طهارت خبثيه بوده كه اين آيه نازل شده مورد مخصص نيست خب مطلب درستي هست پرسش: ... پاسخ: نه محتمل القرينيه و آنها نيست اصلاً پرسش: ... پاسخ: نه احتمال قرينيت نيست الف و لام نمي‌دانيم چي هست به بحث قرينيت اصلاً ربط ندارد مجمل هست فرض كنيد كه يك عيني وجود دارد نمي‌دانيم عين، عين جارحه هست يا عين جاريه هست خب ما نمي‌توانيم تعيين كنيم اين را، اين اجمال دارد بحث سر اين هست كه الف و لام وقتي اجمال دارد كه الف و لام عهد هست يا الف و لام جنس هست بايد يك قرينه‌اي براي، بله يك مطلب هست اگر الف و لام عهد باشد الف و لام عهد نياز به معهود دارد و اگر معهود نبود اين احتمال منتفي بود ولي مجرد اينكه نياز به معهود در الف و لام عهد شرط است اين باعث نمي‌شود كه ما بگوييم كه اين معهود هست كه دليل ما را تخصيص مي‌زند خاص مي‌كند نه مي‌تواند چون گاهي اوقات مثلاً دوتا معناي خاصي كه وجود دارد يك معنايش براي افاده‌اش نياز به يك سري خصوصيات دارد اگر بخواهد فرض كنيد يك معناي حقيقي داريم يك معناي مجازي، معناي مجازي نياز به قرينه دارد اگر يك جايي اصلاً قرينه نباشد مي‌گوييم معناي مجازي محتمل نيست اصلاً احتمال معناي مجازي با قرينه مي‌آيد اين معنايش اين نيست كه آن قرينه منشأ مي‌شود كه مثلاً دليل را تخصيص بزنيم دليل ما عام هست چي هست امثال اينها خب اين يك مطلب، مطلب ديگر پرسش: ... پاسخ: نه خيلي وقتها خصوصيات آن مورد سؤالي كه سائل كرده يك ويژگي خاصي ندارد كه آن ويژگي خاص در نظر عرف دخالت داشته باشد آنها چيزهايي هست كه قرائن عرفيه تناسبات حكم و موضوع اقتضاء مي‌كند كه الف و لامش عهد نباشد آنها يك بحثهاي ديگر هست ولي اگر نه مورد خصوصيتي داشته باشد كه مورد احتمال عهد بودن برود بله همين طور هست. خب يك بحث ديگر اين هست كه گفتند كه طهارت حقيقيه طهارت خبثيه هست اما طهارت حدثيه يك طهارت تعبديه است و اينكه بگوييم كه طهارت حدثيه كه تعبديه هست كه داخل آيه هست اين نياز به دليل دارد پرسش: در واقع حقيقت شرعيه ... پاسخ: حالا عرض مي‌كنم آقاي حائري دوتا جواب داده اينجا يك جواب اين هست كه نه طهارت ولو در لسان عرف در مصطلح عرفي خصوص طهارت خبثيه است ولي در مصطلح شرع هم طهارت خبثيه طهارت هست هم طهارت حدثيه و الفاظ بايد حمل بشود بر عرف شرعي اين يك طور است يك جواب ديگر دادند كه حتي اگر فرض كنيم كه مثلاً طهارت وضو، طهارت خبثيه هست طهارت حقيقي، ديگر كه طهارت حدثيه را نازل منزله طهارت خبثيه كرده گفته «الوضوء طهور» اين دليل مي‌گويد تنزيلي است اصل طهور يعني مطهر از خبث ولي «الوضوء طهور» يعني مطهر از حدث هست يعني تنزيلاً كأن مطهر از خبث هست والا واقعاً مطهر از خبث نيست اين مي‌گويد كه اين ناظر به جميع آثار هست كه يكي از آثارش هم اين هست كه «وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ» و آن را شامل مي‌شود اين دو جواب به نظر مي‌رسد هيچكدامشان خالي از مناقشه نيست اما جواب اول اينكه ما بگوييم كه، البته جواب اول را مي‌شود به يك شكل ديگري بيان كرد كه اشكال وارد نشود ولي اين جواب، اينكه ما بگوييم كه طهارت در لسان شرع با طهارت در لسان عرف فرق دارد اين هيچ ثابت نيست كه طهارت حقيقت شرعيه باشد اينكه شما مي‌گوييد طهارت حقيقت شرعيه است اصلش ثابت نيست كي گفته؟ پرسش: ... پاسخ: بعدش هم لازم نيست من حالا توضيح عرض مي‌كنم. طهارت يعني پاكي از قذرات بحث اين است كه اين قذارت بعضي چيزها هست كه عرف متعارف قذارتش را درك نمي‌كند شرع مقدس اين قذارت را درك مي‌كند طهارت دوتا معني ندارد يك طهارت به نزد عرف يك طهارت به نزد شرع طهارت يعني قذر نبودن و پاك نبودن و شرع اينجا كاشف از اين هست كه «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» مي‌خواهد بگويد كه آن پليدي و آن ناپسنديدگي كه در روح بلكه جسم كافر هست شما دركش نمي‌كنيد اينها تخطئه نظر عرف است نه اصطلاح جديد جعل كردن مصداقيت حقيقيه يك شيء را شارع دارد بيان مي‌كند اگر ما بخواهيم پرسش: ... پاسخ: نه تنزيل، تنزيل نيست نه اينكه نازل به منزله او هست شارع مي‌گويد كه در مسئله نبيذ يا فقاع بعضي روايات هست كه مي‌گويد «الفقاع خمر استصغر الناس» مردم فقاع را كوچك شمرده‌اند ولي حقيقتاً خمر است «الفقاع خمر» جنبه تنزيلي اصلاً ندارد مي‌خواهد بگويد نظر عرف در خمر نشمردن فقاع اشتباه است يكي از مصاديق حقيقي خمر فقاع است خمر اصلاً كأن آن چيزي كه عرف نظرش خمر بوده خمر مي‌گويند به معناي ساتر است به معناي ساتر عقل است عرف نمي‌داند كه همان اثر تخريبي كه خمر در قواي دماغي دارد و عقل را از بين مي‌برد و روي آن پوشش قرار مي‌دهد آن اثر هم كه منشأ تسويه خمر شده در فقاع هم هست من خيال مي‌كنم كه نه آن حالت را ندارد در حالي كه اين همان است پرسش: ... پاسخ: حالا آن را بعضي‌هايش اگر عرف متعارف نفهمد آن يك بحثي هست كه آن نمي‌تواند از مصاديق حكم شرعي باشد آن حالا يك بحثهاي خاص ديگري دارد مثلاً فرض كنيد مي‌گويند الكل اگر نجس هم باشد الكلي كه در هنگام تخمير نان در نان توليد مي‌شود آن مصداق آن شيء نيست آن به دليل اينكه چون عرف متعارف نسبت به اين غفلت دارد اگر شارع مي‌خواهد بگويد بايد تذكر بدهد ولي اين ما نحن فيه شارع تذكر هم داده آنجا يك بحث هست كه مصاديق خفيه‌اي كه عرف درك نمي‌كند آيا واقعاً مصداقيت دارد يا واقعاً مصداقيت ندارد آنجا يكي از مشكلات اين هست كه اين مصاديق را چون قوانين براي عمل هست اين مصاديق را اگر شارع نظرش به آن هست بايد يك گونه بياني را آن را داخل در حكمش بكند ولي ما نحن فيه فرض اين است كه به هر حال تذكر داده حالا و گفته «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» كما عرض كردم در نجاستهاي خبثيه بعضي از انحاء نجاست آقايان تعبير مي‌كنند نجاست حكميه، نجاست حكميه در دو مورد مي‌گويند فلان چيز نجاست حكميه است يكي مثل مشركين و امثال اينها كه عرف متعارف آنها را قذر نمي‌‌دانند يكي آنجا كه عين نجاست رفته ولي متنجس هست ولي هر دو اينها در واقع عرف است يعني شارع مقدس در واقع يك پليديي در شيء ديده كه آن پليدي را حكم كرده كه حتماً بايد، در واقع، ولو به جهت پرسش: ... پاسخ: نه نمي‌خواهم بگويم آن استدلال را بايد به نحو ديگر اگر بحث حقيقت شرعيه باشد بايد اثبات بشود حقيقت شرعيه است اثباتش مشكل است اثبات اينكه اين حقيقت شرعيه بود موقع نزول و فلان و امثال اينها مشكل هست ولي ما مي‌خواهيم بگوييم كه از باب تخطئه باشد بحث تخطئه ولو متأخر هم باشد ائمه (عليهم السلام) گفتند اشتباه كرديد ديگر لازم نيست اثبات كنيم كه زمان نزول آيه چيز بوده پرسش: ... پاسخ: چه چيزي مي‌فهمد يا نمي‌فهمد ائمه (عليهم السلام) اين را تخطئه كردند ائمه (عليهم السلام) به ما تفهميم كردند كه آن سهمي كه شما از مصداقهاي طهارت داريد آن فهم، فهم خاطئي است فهم ما نسبت به مصاديق، مفهوم را تغيير نداند مصداق بودنِ طهارت حدثيه را نسبت به طهارت آن را بيان كردند كما اينكه در سائر موارد نجاست عرق جنب از حرام را عرف متعارف مثلاً نجس نمي‌داند خيال نمي‌كند كه اين حالا چون سبب ايجادش يك امر حرامي بوده اين عرق با عرق جنب عادي فرق داشته باشد ولي شارع مي‌گويد شما نمي‌دانيد اين عرق غير از آن عرق است امثال اينها خب اينها از اين باب است اين است كه مي‌خواهم بگويم آن استدلالي كه آقاي كردند يك مشكلاتي دارد البته آقاي حائري مي‌خواهد بگويد كه قرآن بايد به اصطلاح ولو مردم نمي‌فهميدند زمان نزول آيه چون حقيقت شرعيه است بايد حمل به حقيقت شرعيه بشود حقيقت شرعيه‌اي كه در عرف متأخر آمده فرض اين است كه مردم نمي‌فهميدند يعني حقيقت شرعيه‌اي نبوده ديگر يعني آن زمان اگر حقيقت شرعيه بوده يعني يك چيزي بوده كه صد سال بعد دويست سال بعد مردم فهميدند امثال اينها آن كافي نيست براي اينكه بگوييم لفظ قرآن را حمل بر حقيقت شرعيه‌اي كه در لسان ائمه معصومين (عليهم السلام) آمده باشد خود آن استدلال پرسش: ... پاسخ: نه تخئطه آن مشكل را ندارد شارع به هر حال حالا به چه مصلحتي پرسش: ... پاسخ: نه مصلحت اينكه لفظ يك معني كه بيشتر ندارد پرسش: ... پاسخ: نه نمي‌شود كه لفظ را ذكر كنند به اعتماد اينكه دويست سال بعد مفسرش را ذكر مي‌كنند اين خلاف اصلاً طبع تكلم است بله يك لفظي را به كار ببرند بعضي از مصاديقش را مردم نمي‌فهمند فعلاً مصلحت نيست ذكر بكنند ولي بعداً چيز مي‌كنند كه شما نمي‌فهميديد تا حالا نمي‌فهميديد به برائت تمسك مي‌كرديد معذور بوديد تا حالا ما تبيين مي‌كنيم كه نه اين هم جزء مصاديق آيه هست اين مشكل را ندارد فرق است بين اينكه ما كلام ائمه معصومين (عليهم السلام) را بخواهيم مفسر مدلول استعمالي آيه بدانيم يا مبين مصداقيت يك شيء نسبت به خود همان مدلول استعمالي بدانيم و اين دوتا كاملاً با همديگر متفاوت است «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ» خدا لعنت كند سمرة بن جندب را اين سمرة بن جندب مي‌گويد ـ ديروز هم حاج آقا هم اشاره مي‌كردند در درس ـ چهارصد هزار درهم گرفت كه تا بگويد كه اين در حق ابن ملجم نازل شده خب بحث اين است كه اينكه مي‌گويد در حق ابن ملجم نازل شده ابن ملجم كه در زمان نزول آيه نبوده در حق ابن ملجم نازل شدنش يعني اينكه مي‌خواهد بگويد اين آيه مصداقش ابن ملجم است يعني در واقع يك چيز كليي هست كه اين كلي بر ابن ملجم منطبق هست پرسش: ... پاسخ: نه آن مصداق باشد همين طور مي‌گويد هيچ اشكالي هم ندارد پرسش: ... پاسخ: نه مانعي هم ندارد مي‌گيرد آن را از آن جهت مشكل خاصي ندارد آن بحثهايش يك سري بعضي بحثها، بحثهاي ديگر است والا اصل اينكه مسائل محدثه اگر اگر آن مفهوم صلاحيت چيز داشته باشد آن خيلي وقتها مشكلات، مشكلات ديگر هست حالا بماند پرسش: ... پاسخ: نه اصل اين استدلال را مي‌خواهم بگويم اين استدلال به اين نحوي كه آقاي حائري بيان كردند به اين نحو ناتمام است كه حقيقت شرعيه است و حقيقت شرعيه را ايشان مي‌گويد ولو عرف متعارف زمان نزول آيه اين مطلب را نمي‌‌فهمد ائمه (عليهم السلام) كه متأخر بودند بيان كردند و بايد آيه حمل بشود بر حقيقت شرعيه ولو حقيقت شرعيه‌اي كه بعداً بيان شده باشد اين مشكل دارد ما بايد اثبات كنيم حقيقت شرعيه زمان نزول آيه بوده مجرد اينكه بعداً حقيقت شرعيه شده است كافي نيست تا اينكه آيه را به آن حمل بكنيم ولي آن كه ما عرض مي‌كنيم بيان ديگري هست ما مي‌گوييم حقيقت شرعيه نيست بلكه حقيقت عرفيه هست همان چيز هست مصاديقش را ائمه معصومين (عليهم السلام) بيان كردند و تازه علاوه بر اينكه خيلي وقتها از كلمات معصومين (عليهم السلام) مي‌توانيم ما بفهميم پيغمبر (صلي الله عليه و آله سلّم) را بيان كرده بوده نه اينكه پرسش: ... پاسخ: نه قذارت يعني پليدي اين مي‌گويد اگر بدانيد كه اين كافر چي چي هست واقعاً پليد است پليد يعني آن چيزي كه نفرت‌انگيز است اگر از باطن اين كافر پرده‌برداي بشود نفرت‌انگيزش مشخص مي‌شود قذر يعني آن چيزي كه طبع انسان نسبت به آن ناخشنود است تشمئز منه القلوب پرسش: ... پاسخ: خب اين بستگي دارد به چيز عرف ديگر استظهاري هست ديگر پرسش: ... پاسخ: نه خيلي جاها نه بايد ديد در چه مقامي اين به كار رفته «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» اين در واقع مي‌خواهد بگويد كه اين پليدي است پليدي تناسب ندارد كه قرب مسجد الحرام بشود اصلاً خود اين چيز در واقع تنزيل نيست «الفقاع خمر استصغر الناس» اين را ما در آن بحث حكومت پرسش: ... پاسخ: نه «استصغر الناس» معنايش اين است كه حكومت نيست «استصغر الناس» پرسش: ... پاسخ: نه نجاست قذارت اصلش را شرع وضع نكرده قبلاً هم بوده بله پليدي را آدم يك سري چيزها پليد است ديگر فرض كنيد امثال اينها، شارع مي‌خواهد بگويد چه چيزهاي پليد هست فرض كنيد كه كه بيماريزا وقتي يك پزشك مي‌آيد مي‌گويد فلان چيز بيماريزاست تا حالا شما نمي‌دانستيد پزشك مي‌آيد مي‌گويد بيماريزاست شما را آگاه مي‌كند از چيزي كه از او خبر نداشتيد قبلاً يك قانون گفته باشد خوردنِ شيء بيماريزا اشكال دارد شيء بيماريزا اشكال دارد حالا مي‌گويم آنها در خصوص مواردي كه عرف متعارف متوجه مصداق نشده باشد آن يكسري مشكلات خاص خودش را دارد كه آنكه اگر شارع نظرش به آن مصاديق واقعي بود و بايد تذكر مي‌داد بنابراين نظرش به مصاديق واقع بيماريزا نيست ما يراه العرف بيمايزا آن هم يك مشكلات خاصي دارد كه آنها نمي‌خواهم حالا واردش بشوم پرسش: ... پاسخ: اينجا چون تصريح كرده اين بحثها نمي‌آيد خب اين يك بحث پرسش: ... پاسخ: نيازي نيست زمان صدور را تصريح كرده باشد نه ما مدلول آيه را نمي‌خواهيم بگوييم مي‌خواهيم بگوييم مصداق آيه است همين مقدار كافي است لازم نيست به اصطلاح مفهوم آيه يك مفهوم چيزي باشد ما مي‌گوييم از تخطئه عرف مي‌فهميم كه اين حقيقتاً‌ طهارت هست و وقتي حقيقت هم شد «وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ» يعني اطلاقش اقتضاء مي‌كند كه هر چيزي كه واقعاً طهارت باشد چه عرف زمان نزول طهارت بودنش را بداند يا نداند اينها همه را دوست دارد خب اين يك بحث، بحث دوم اين است كه جواب دومي كه آقاي حائري فرموند اين هست كه گفتند دليل طهوريت وضو ناظر به جميع آثار هست اين بحث مبتني به اين است كه آيا واقعاً ما تنزيلات را اينكه ناظر به جميع آثار هست را قبول بكنيم يا نكنيم در بحث تنزيلات خب مورد بحث هست نكته اصلي اين هست كه اين تنزيلات ناظر به اثر ظاهر هست و اثر ظاهرِ مثلاً طهور اين هست كه طاهر اين هست با آن نمي‌شود نماز خواند يا نماز خواندن با آن جايز نيست بايد برطرف بشود براي نماز و امثال اينها اما اينكه تحصيلش ذاتاً، يعني آن اثر ظاهر براي شرطيت نماز است شرطيت براي طواف است اما استحباب ذاتي داشتنش است آن جزء اثر ظاهر شيء نيست آنكه سالها بعد از آن هنوز مورد بحث است و «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ» چيز خاصي نيست كه يعني اينكه ما بخواهيم بگوييم دليل طهوريت وضو ناظر به استحباب نفسي چيز هم هست آن ... ولي اصل مطلب درست است عرض كردم ما تقريب استدلال نه به اين دو تقريبي كه ايشان بيان كردند با تغيير اسلوب اصل اين مطلب كه طهارت شامل طهارت خبثيه و حدثيه هر دو مي‌شود مطلب صحيحي هست البته يك نكته‌اي اينجا وجود دارد كه آن را بايد مدّنظر دشات يك روايتي هست كه از آن استفاده مي‌شود كه طهارت حدثيه طهارت حقيقي نيست طهارت حكمي است روايتي هست مي‌گويد كه مؤمن نجس نمي‌شود در مورد طهارت خبثيه بلكه خداوند براي آنكه امتثال، ببيند مطيع را از عاصي تفكيك كند در جنابت يك روايتي هست حالا يك روايتي وجود دارد در يك روايتي وارد شده كه مؤمن يعني طهارت حدثيه را طهارت حقيقي ندانسته طهارت حكمي دانسته مي‌گويد مؤمن نجس نمي‌شود و آن لحنش لحن اين هست كه حقيقتاً اين فرق دارد ما يك بحثي داشتيم در مورد اينكه مصاديق طهارت خبثيه‌اي كه عرف متوجه‌اش نمي‌شود مثل عرق جنب از حرام مشركين امثال اينها آنها از باب تخطئه هستند آنها يك بحث اما طهارت حدثيه آيا اين هم چيز هست آن روايت مي‌گويد اين يك دستوري هست كه شارع صادر كرده والا اين طور نيست كه واقعاً يك اثر حقيقي در چيز داشته باشد حالا آن يك بحثي هست آيا واقعاً، ولي از يك روايت ديگر استفاده مي‌شود كه كأن يك نوع پليدي وجود دارد و اين پليدي برطرف مي‌شود حالا اينها را يك تأملي بفرماييد من فكر مي‌كنم كه اينها دوتاچيز هست بايد باهمديگر، يك بحث اين هست كه آيا بدن شخص جنب در اثر جنابت نجس مي‌شود كأن يك اثري روي جسمش مي‌گذارد روايت مي‌خواهد بگويد اثر روي جسم نمي‌گذارد جوري نيست كه حالا شخصي كه جنب شد اين جنابت بدنش هم نجس كند حالا موضعي كه خود عين نجاست جنابت ريخته باشد آن خارج از بحث است ولي اين طور نيست همان بدنش آن ذهنيتي كه گاهي اوقات در عرف هست مي‌گويد پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) به عايشه گفت كه به اصطلاح چيزي به من بده عايشه گفت كه من حائض هستم حضرت گفت كه دستت هم حائض است كأن در جسم يك اثر خاصي نمي‌گذارد اين منافات با اين ندارد از روايات ديگر استفاده مي‌شود كه يك نوع پليدي روحي ايجاد مي‌شود تناسبات حكم و موضوع هم اقتضاء مي‌كند كه آن پليدي روحي هست كه باعث مي‌شود كه نبايد مسجد برود به عبادت نبايد نزديك بشود امثال اينها به نظرم از روايات هم اين پليدي روحي هم استفاده مي‌شود و «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ» را ما ممكن است بگوييم در اين نخوابيده كه طهارت بدن انسان مطلق طهارت چه طهارت روحي چه طهارت بدني و اصلاً «يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ» اختصاص به طهارت اصطلاحي هم ندارد يعني خداوند كساني را كه قلبشان را پاك مي‌كند آنها را هم شامل مي‌شود يك مفهوم عامي است «ذلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ» كه در آيه حجاب هست اين هم جزء مصاديق اين هست كه خداوند همه گونه تحصيل طهارت چه طهارت جسمي چه طهارت روحي، طهارت روحي هم كه بوسيله آب دنيوي از بين مي‌رود و طهارت روحي، يعني قذارت روحي كه براي از بين بردنش مثلاً نياز به مجاهده نفس هست و امثال اينها همه اينها را شامل مي‌شود اين است كه به نظر مي‌رسد آن روايتي كه ذكر مي‌كند كه مؤمن نجس نمي‌شود در اثر جنابت و امثال اينها آن منافاتي با عرض ما ندارد آن را منافاتي با اينكه پرسش: ... پاسخ: معارض نيست آن معارض نيست يعني با توجه به مجموع چيزهايي كه هست مرادش اين هست كه جسم مؤمن به وسيله جنابت نجس نمي‌شود ولي اين منافات ندارد كه يك نوع قذارت روحي عارض بشود البته اين قذارت روحي ممكن است بگوييم مثلاً در اولياء نباشد ما به اين مطلب كار نداريم كه فرض كنيد امام و پيغمبر و امثال اينها آنها هم مأمور بودند به انجام غسل ولي آنها نه به خاطر اينكه يك پليديي روحيي در روحشان ايجاد مي‌شود آن به خاطر امري كه شارع دستور داده بوده اينها را انجام بدهند مأمور به چيز بودند پرسش: ... پاسخ: طهارت حكميه تعبديه بحته باشد امثال اينها ما با آن بحثهاي كلاميش كار نداريم كه آيا آن قذارت روحي در مورد، از آيه تطهير استفاده مي‌شود كه آنها هيچگونه قذارتي برايشان عارض نمي‌شود و امثال جنابت و امثال اينها آنها را پليدي روح در آنها ايجاد نمي‌شود ما بحثمان آنها نيست بحث ما در چيزهاي عادي است انسانهاي عادي است و انسانهاي عادي از مجموع ادله استفاده مي‌شود كه روحشان پليد مي‌شود و اين روايت هم از آن اين مطلب استفاده نمي‌شود كه هيچگونه پليدي براي مؤمن ايجاد نمي‌شود مي‌گويد نجس نمي‌شود نجاست پرسش: ... پاسخ: مؤمن مثل مشرك نيست اين نمي‌خواهد بگويد كه مؤمن جنب كأن مثل مشرك هست كه با آب جسمش نجس شده باشد به او بريزيم نجاست برطرف مي‌شود اين نيست اين يك نوع پليدي روحي هست كه اين پليدي روحي با امتثال امر خدا بر طرف مي‌شود پرسش: حدث اصغر ... پاسخ: نه يك مرتبه خفيفي از چيز هست آن هم پرسش: ... پاسخ: بله آن هم ممكن است يك مرحله‌اي خفيفي از چيز باشد قذارت روحي يك نوع عدم نقصان است پرسش: ... پاسخ: حالا آن روايتها را ملاحظه بفرماييد من فردا اين روايتش را هم مي‌خوانم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
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